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جنتى در آمبولانس

ــى. بيمار وسط خيابان غش  � زنگ تلفن. مورد اورژانس
ــت وپا. حرف هاى نامفهوم مى زند. محل:  كرده. لرزش دس
ــردم و گازش را گرفتم و  ــن را قطع ك ــر. تلف چهارراه ياس
خودم را رساندم به نياوران. وقتى رسيدم ديدم مردم جمع 
شده اند و دارند فيلم حادثه مذكور را مى گيرند تا در راستاى 
ــاركت اجتماعى سريع فيلم را آپلود كنند در يوتيوب.  مش
ــاركت نكنند و راه را باز كنند. بيمار  از مردم خواستم مش
به شكم افتاده بود. حال بدى داشت. نمى شد تكانش داد. 
قطع اميد كردم. بايد تماس مى گرفتم هليكوپتر امداد بيايد. 
90درجه چرخاندمش كه ديدم اى بابا... «اينكه آقاى على 
ــت. گفتم: «پاشو... پاشو...  جنتى يه.» فهميدم جريان چيس
چيزى نيست.» جنتى گفت: «چيزى هست.» گفتم: «پاشو 

جنتى جان، شما بيدى نيستى كه با اين بادها بلرزى.»
گفت: «من با اين بادها كه هيچى، نسيم هم بيايد، لرز 
ــو...» گفت: «نچ... پا  مى زنم.» گفتم: «جنتى... على جان، پاش
ــم...» گفتم: «آمپول ميارم ها...» آدمى كه از مجلس و  نميش
از چهارتا تيتر خبرگزارى ها بترسد، از آمپول هم مى ترسد. 
براى همين تا گفتم آمپول جنتى بلند شد و صاف ايستاد. 
بردم نشاندمش توى آمبولانس و راه افتاديم. كلاچ را گرفتم 
ــتش رو بگو. ديگه چى  زدم يك و راه افتاديم و گفتم: «راس

گفته؟» گفت: «اين رو ببين.»
ــه را درآورد.  ــتش را كرد در جيب كتش و روزنام دس
يك تيتر تهديدآميز زده بودند: «مجلس به رييس جمهور 
درباره ديدار وزير ارشاد با خاتمى تذكر خواهد داد.» و توى 
ليد خبر آمده بود: «عضو كميسيون فرهنگى مجلس ديدار 
وزير ارشاد با خاتمى را محكوم كرد و گفت: قطعا تذكرى 
به رييس جمهور درباره برگزارى اين جلسه خواهيم داد.»

جنتى گفت: «حالا چيكار كنم؟ دوباره نبرندم مجلس 
سوال پيچم كنند.» و لب هايش را ورچيد. 

گفتم: «ببرند. اصلا شما توى برنامه ات بگذار كه هفته اى 
ــواب پس بدهى.  ــنبه ها، بروى مجلس ج يك بار، مثلا ش
خودت هم هر هفته پاشو برو. بعد از دو، سه هفته كه ببينند 
همه ش آنجايى، مى فهمند حساب كار آمده دستت، دست 
ــما برمى دارند، مى چسبند به وزير نفت. مى گويى نه،  از ش

حالا ببين.»
جنتى گفت: «ببينم عيدمباركى و عيدديدنى كردن با 

آقاى خاتمى مشكلى دارد؟»
گفتم: «ببينم عيدى كه نگرفتى؟»

ــتش خاتمى اينا فقط يك ظرف  جنتى گفت: «نه. راس
ــز. من فقط يك  ــته بودند روى مي ــيرينى يزدى گذاش ش

حاجى بادام برداشتم با چاييم خوردم.»
گفتم: «شانس آوردى. وگرنه فردا اگر يك مقاله درباره 
ارتباط عيدى خاتمى و سوروس و خودت مى خواندى، بعيد 

نبود.»
جنتى دوباره شروع كرد به لرزيدن. 

ــربازى نرفتى؟ خشم شب؟  ــر تو س گفتم: «اى بابا. پس
جشن پتو؟»

گفت: «چه ربطى دارد؟»
گفتم: «همه ش برات خاطره مى شود. خشم شب يعنى 
تيتر خبرگزارى ها و روزنامه ها كه عليهت مى زنند. جشن 
ــدگان مجلس باهات  ــوخى اى كه نماين پتو هم يعنى ش
مى كنند. بد است؟ اصلا نبينندت خوبه؟ اين جشن پتو و 
خشم شب يعنى حواس بچه ها به آدم هست. يعنى آدم را 

دوست دارند. حالا اخم هات رو باز كن...»
ــن را نگاه كرد كه من  ــى اخم هايش را باز كرد، م جنت
ــدى. از آمبولانس  زدم روى ترمز و گفتم: «ديگه خوب ش

پياده شو.»
نگاه كرد و گفت: «ااااااينجا كككككجججااااااست؟»

گفتم: «پياده شو. اينجا مجلسه. برو يك سر بزن. با هم 
ــر راه يك جعبه شيرينى دانماركى هم  ــت شويد. س دوس

بخر.»
جنتى گفت: «نچ... من نميرم...»

گفتم: «هنوز خوب نشدى پس... بذار من اين آمپول را 
ــين پياده شد و بدوبدو رفت كميسيون  بيارم...» كه از ماش

فرهنگى مجلس و من هم رفتم پى كار خودم. 

 سلام به فرداآمبولانس

وقتى به انتخابات كنونى افغانستان مى نگرم وضعيت 
ــت. براى  ــاركت زنان در آن به نظرم جالب توجه اس مش
ــتى به وضعيت 50،  ــاركت، بايد بازگش ارزيابى اين مش
ــال گذشته اين كشور داشته باشيم. افغانستان را از  60س
دوران حكومت پادشاهى به خاطر دارم كه در آن دوران، 
ــبتا مدرن منطقه خاورميانه بود. زمانى  از كشورهاى نس
ــى مشغول تحصيل  ــته علوم سياس كه در برلين، در رش
ــتم كه افغان بودند و شمار  ــى هايى داش بودم، همكلاس
ــان اتفاقا بيش از پسرها بود و هميشه وقتى  دخترهايش
از افغانستان تعريف مى كردند، از پيشينه روشن سياسى 
آن مى گفتند. دوران تحصيل ما مصادف بود با زمانى كه 
افغانستان زير سلطه اتحاديه جماهير شوروى قرار داشت 
ــيطره  ــده بود و زير س ــاهى منقرض ش و حكومت پادش

كمونيست ها حكومت اين كشور از پادشاهى به جمهورى 
ــت ها به  ــه داده بود. ظاهرا زمانى كه كمونيس تغيير روي
ــان موقعيت هاى بهترى  آنجا رفتند به خاطر طرز فكرش
ــان، بسته بود  براى زنان به وجود آمد اما باز هم جامعه ش
ــتبداد در برابر زنان وجود داشت، با همه اينها، زنان  و اس
در آن روزگار امكاناتى نظير تحصيل و اشتغال و مشاركت 
سياسى و اجتماعى داشتند. بعد از خروج روس ها در اثر 
جنگ هاى پياپى شان، زمينه سياسى براى پاگرفتن طالبان 
در آن منطقه مهيا شد. در دوره طالبان، اولين قشرى كه 
واقعا زير سلطه و استثمار قرار گرفت، زن ها بودند و دليل 
اين بود كه طالبان با ايدئولوژى اى كه داشتند، باعث شدند 
ــدن  ــد و با اجبارى ش نقش زنان در اجتماع به صفر برس
ــتان ناپديد  برقع، به نوعى زنان از عرصه اجتماعى افغانس
ــدند. بعدها ما ديديم كه با  و حتى از تحصيل محروم ش
ــتار  ــتان و مبارزه طالبان و خواس حمله آمريكا به افغانس
يك افغانستان جمهورى و دموكراتيك (اينكه به چنين 
ــيدند يا خير، مورد بحث ما نيست) زنان افغان  جايى رس
ــه در اين مدت در عين حذف ظاهرى، اما در  كه هميش

خانه ها، به دخترهاى اطرافشان، سواد مى آموختند (البته 
عده اى از زنان و روشنفكرانى كه به واسطه حضور طالبان 
هنوز مهاجرت نكرده بودند) توانستند بستر اجتماعى پيدا 
كنند براى اينكه در صف اول احياى هويت اجتماعى شان 
ــاهديم حتى در مجلس  ــند و همان طور كه حالا ش باش
كنونى افغانستان تعداد كثيرى از زنان حضور دارند. اگرچه 
جامعه قومى-سنتى افغانستان هنوز هم سدهاى بسيارى 
براى رشد زنان قرار داده است اما با اين حال، شاهديم زنان 
در همين انتخابات كنونى حق راى داشتند و پس از اين 
همه محروميت در اين سال ها، بالاخره توانستند مشاركت 
ــته باشند و  ــى فعلى داش عمده اى در اين رويداد سياس
فكر مى كنم حتى به تازگى «كرزاى» وعده داده كه قانون 
اساسى اين كشور هم اصلاحاتى داشته باشد. اينكه چقدر 
تغيير قوانين به نفع زنان، خواست عمومى مردم اين كشور 
است، قابل بحث است اما همين كه پس از رشد و ظهور 
طالبان در اين كشور، دوباره زنان توانسته اند در عرصه هاى 
ــانه بسيار مثبتى در  اجتماعى-سياسى فعال شوند، نش

جهت بهبود وضعيت كلى سياسى اين كشور است. 

زنان و بهبود وضعيت اجتماعى-سياسى «افغانستان»

ذره بين

 دنيـا عيوضى : «گوشـه  دل تهرون» نـام برنامه تحويل 
سال شبكه تهران به كارگردانى، تهيه كنندگى و اجراى 
رامبد جـوان بـود. ايـن ويژه برنامه متفـاوت با حضور 
هنرمندان مشـهور روى آنتن رفت. رامبـد جوان كه با 
دعوت از ميهمان هاى محبوب مردم سعى كرد برنامه اى 
شـاد و سرگرم كننده فراهم كند، اين بار ميهمان ستون 
ذره بين است. جوان در گفت وگو با «شرق» از دغدغه هاى 

شهروندى اش مى گويد كه در ادامه مى خوانيد: 

 فصل سـرما تمام شـد و به دنبال آن آلودگى هوا  �
هـم كاهش يافت اما نمى توانيـم به كلى هواى پاكى 
را انتظار داشـته باشـيم كه دوسـت مى داريم، فكر 
مى كنيد در همين آغاز سـال، ما مـردم چه مواردى 
را بايد رعايت كنيم تا زمسـتان امسـال كمتر دچار 

آلودگى هوا شويم؟ 
ــال به فكر پاك  بدون ترديد بايد از همين ابتداى س
نگه داشتن هواى شهرمان باشيم، نه فقط در فصل سرما 
ــيم. در اين راستا اگرچه  و تدابير لازم را برايش بينديش
مردم نقش موثرى دارند اما نقش مسوولان موثرتر است. 
ــد آن را برطرف  ــت كه تنها دولت مى توان مواردى هس
كند؛ مثل بنزين غيراستانداردى كه ما استفاده مى كنيم 
ــازى هايى  ــه خاطر تحريم ها. مورد بعدى ساختمان س ب
ــود كه آن هم عامل  ــطح تهران مى ش ــت كه در س اس
ــازى ها و دود هاى  ــت. ساختمان س ديگر آلودگى هواس
ــود كه  آلوده اى كه از طريق كارگاه هاى آنها توليد مى ش
اتفاقا در شمال شهر خيلى بيشتر از مناطق ديگر است 
ــهر خيلى بيشتر از مناطق  ــمال ش و آلودگى هوا در ش
ــت. وسايل حمل ونقل عمومى هم  مركزى و جنوبى اس
يك بخش ماجراست كه بخش عمده آن برمى گردد به 
ــاى كلان دولتى، بخش ديگر آن هم بر  تصميم گيرى ه
مى گردد به اينكه برخى از ما مردم هنوز به درستى عادت 
ــين داريم هم مى توانيم از وسيله  نداريم كه وقتى ماش
حمل ونقل عمومى استفاده كنيم، اما واقعيت اين است 
ــهر، جامعه، خانواده  كه اگر فكر كنيم اين موضوع به ش
و خودمان آسيب هاى جدى مى زند در اين صورت همه 
چيز را جدى تر مى گيرم. انگار بايد احساساتى شويم تعقل 
رويمان جواب نمى دهد؛ يعنى بايد به چشم ببينيم كه 
ــممان جان  ــك عده به دليل آلودگى هوا، جلوى چش ي
ــد و مردند و آن وقت مى گوييم كه  اى واى موضوع  دادن

جدى است. 
 ميانه تان با رعايت طرح زوج و فرد چگونه است؟  �

ــم، بعضى وقت ها  ــن بعضى وقت ها رعايت مى كن م
ــرد را رعايت مى كردم با اينكه  ــم. اغلب زوج و ف نمى كن
ماشين من طرح ترافيك دارد. ضمن اينكه ما هنرمندان 
ــد و گاهى در  ــرايط خاص فرض مى كنن را هم جزو ش

ترددهايمان همكارى مى كنند. 
پيـاده روى،  � كـه  باشـيد  شـهرى  در   اگـر 

دوچرخه سـوارى، تراموا و قايق سـوارى رايج باشد، 
كدام را انتخاب مى كنيد؟ 

من خيلى دوچرخه سوارى را ترجيح مى دهم. ما اين 
ــور ها  ــگ را نداريم در صورتى كه در خيلى از كش فرهن
ــوارى  كه من از نزديك ديده ام خيلى جدى دوچرخه س
مى كنند، البته در تهران هم در بعضى مناطق اين كار را 

مى كنند اما نه به صورت همه گير. 
  با ماشين خودتان سفر مى رويد؟  �

بله؛ البته مناطق دورتر را مسلما با هواپيما مى روم. 

 از ميان آسيب هاى محيط زيستى كدامش بيشتر  �
آزارتان مى دهد؟ 

 حيوان آزارى و بى توجهى به حيوانات، آزارم مى دهد. 
حيوان آزارى يكى از غم انگيز ترين چيزهايى است كه ما در 
كشور داريم و نياز به فرهنگ سازى، به خصوص از طريق 
هنرمندان دارد. در جاده ها اغلب ديده مى شود كه به دليل 
كم توجهى، گربه و سگ هاى زيادى زير گرفته مى شوند. 
مى توان در حين رانندگى در كوچه پس كوچه ها بيشتر 
به آنها توجه كنيم و با سرعت رانندگى نكنيم. همين طور 
ــه هاى نايلونى كه به شاخه درخت ها گير كرده اند  كيس
يكى از غم انگيز ترين صحنه هايى است كه در سفرهاى 
ــمم مى آيد، البته با ديد هنرى مى تواند  جاده اى به چش
عكس خوب اما ناراحت كننده اى باشد. اينها آنقدر زياد 
است كه آدم وحشت مى كند. ترسناك است كه ما بلد 

نيستيم از محيط زيستمان مراقبت كنيم. 
 خودتـان چـه آسـيب هايى بـه محيط زيسـت  �

مى زنيد؟ 
ــينم ايجاد  من غير از آلودگى هايى كه از طريق ماش
مى كنم سعى مى كنم در زمينه هاى ديگر رعايت كنم. 
زباله هاى خشك و  تر را جدا مى كنم، در ماشينم كيسه 
زباله مى گذارم، خريد كه مى روم از فروشنده مى خواهم 
كه تعداد كيسه پلاستيكى كمترى به من بدهد، كيسه ها 
را سعى مى كنم دور نريزم و استفاده هاى ديگرى ازشان 
ــعى مى كنم زباله  كنم. كلا تا آنجايى كه امكان دارد س

كمترى توليد كنم. 
 از كودكان كار چيزى مى خريد؟  �

اغلب اوقات مى خرم و حرص مى خورم. 
 چرا؟  �

ــوم از ميزان پافشارى شان و هم  هم عصبانى مى ش
ناراحت هستم از شرايط مديريتى كه حاكم است در شهر 
من كه كودكان در سطح جامعه اينقدر علنى مشغول به 

كارهاى سياه هستند. 
 به نظرتان چه كارى مى توان كرد؟  �

ــه اى و زيربنايى است. غصه برانگيز است   ماجرا ريش
ــاله اى را ببينيم كه در سرما در حال  كه بچه هشت س
ــى سر چهارراه است و وقتى به آدم مى رسد،  دستفروش

ــت انگار كه آدم قرار داشته كه بيايد  ول كن هم نيس
آنجا و از او چيزى بخرد و برود. 

  چه احساسى شـما را وادار به سرزدن به  �
مراكز بهزيستى و خيريه مى كند؟ 

ــن به آنجا يك  ــم اهميت دارند و رفت  براي
احساسى در من ايجاد مى كند كه در سال چند 

بارى از آنجا سر در مى آورم. 
 خـارج از هـر محدوديتـى وقتـى كسـى  �

حقوق تان را زير پا بگذارد دوسـت داريد با او چه 
برخوردى كنيد؟ 

ــلحه و  ــل آمريكا اس ــودم و مث ــلح ب ــر مس اگ
ــليك  ــليك كردن آزاد بود، احتمالا به آن آدم ش ش
مى كردم! اما از آنجايى كه اسلحه داشتن آزاد نيست 
بايد سرم را از پنجره بيرون بياورم يا جلو طرف شروع 

كنم به داد و بيداد كردن. 
 قضاوت ديگران چه مزه اى دارد؟  �

ــخت و جدى قضاوت  من يكى از مخالفان سرس
ديگران هستم و فكر مى كنم خود موضوع قاضى بودن 
ــت. جرات  ــخت و عجيب وغريب اس از آن كارهاى س
ــده بگيرد. در  ــى اين كار را بر عه مى خواهد كه كس

ــوم ترجيح  نتيجه چون نمى خواهم وارد اين جريان ش
ــم كه به قضاوت  ــاره ديگران كلا فكر نكن مى دهم درب

منتهى شود تا بفهمم چه مزه اى دارد. 
 اهميت اخلاقيات برايتان تا كجاست؟  �

ــتر  ــه كمتر دروغ بگويم، به حريم ديگران بيش اينك
توجه كنم و فضولى نكنم، حدومرز ارتباطاتم را رعايت 
كنم و به ديگران هم اجازه ندهم وارد حريم خصوصى ام 
شوند و خيلى هم در اين زمينه با صراحت هستم، اگرچه 
ــتى مى شود. بهتر است  گاهى آدم قطعا دچار رودربايس

آدم ها بيشتر در اين زمينه ها تمرين كنند. 
 براى جريمه نشدن چانه هم مى زنيد؟  �

بابت جريمه شدن راهنمايى رانندگى هيچ وقت چانه 
نزدم. هميشه بدون اينكه افسر مربوطه را در معذوريت 
ــهروند  ــش را كم كنم، مثل يك ش ــرار دهم يا مبلغ ق
مى پذيرم كه اگر من كار غلطى كرده ام من را جريمه كن. 
گاهى هم كه خود طرف بعد از ديدن من از تصميمش 
پشيمان مى شود من مى گويم كه توجهى به موقعيت من 

نكن كه من بازيگرم و زحمت فرهنگى مى كشم. 
 خانواده به كار ارجحيت دارد يا كار به خانواده؟  �

ــه خانواده  ــر مى رود مى فهمم ك ــنم بالات هر چه س
ارجح تر است به هر چيز ديگر در جهان. 
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خبر فردا

ــاره يارانه ها و  � ــيارى از مطالب درب ــا بس  اين روزه
برنامه هاى دولت در اين زمينه است. به هرحال با تمام 
مسايل و نكته هايى كه وجود دارد از فردا ثبت نام براى 

دريافت يارانه ها آغاز مى شود. 
فعلا مهم ترين خبر براى همه اين است كه قيمت  �

ــيد؛  ــد. پس فعلا نگران نباش بنزين چقدر خواهد ش
فردا يعنى سه شنبه همين هفته قيمت جديد اعلام 
مى شود و فعلا پيش بينى ها همان 1050 تومان است. 

يكى ديگر از اميدوارى هاى دانشجويان بورسيه به  �
حقيقت پيوست و مقررات افزايش مقررى اين دسته 

از دانشجويان اعلام شد. بر اساس تصويب هيات دولت 
مقررى دانشجويان بورسيه خارج از كشور 10درصد 
افزايش خواهد داشت و اين افزايش از فروردين امسال 
ــود البته يك مشكل در بين است؛ اگر  اجرايى مى ش
وضع ارز به همين منوال باشد ممكن است اين مقررى 

در نيمه دوم سال به دانشجويان پرداخت شود. 
همين روزها جشنواره دانش آموزى زيست فناورى  �

ايران در مجتمع فرهنگى- اردويى شهيد باهنر افتتاح 
ــنواره گسترش و ترويج  ــد. هدف اين جش خواهد ش
زيست فناورى در بين دانش آموزان و معلمان كشور 

است و تا بيست و هشتم فروردين  ادامه خواهد داشت. 
سازمان بهزيستى به دنبال اجراى طرح پيشگيرى  �

از خشونت در ميان شهروندان كشور است. اين طرح 
ــاوره  ــاى مهارت زندگى و مش ــت آموزش ه قرار اس
ــيب هاى اجتماعى،  ــگيرى از آس ــرل و پيش در كنت
ــينى،  آموزش هاى ويژه مهدهاى كودك، آپارتمان نش
ترافيك، خشونت هاى ماهواره اى، رسانه هاى تصويرى، 
ــهروندان قرار دهد و  فضاى مجازى و... را در اختيار ش
ــتان هاى كشور آغاز به كار آن  از فردا در برخى از اس

اعلام مى شود. 

مرگ مؤلف

ــت كه  ــاخه و برگى اس اين درخت تنومند پر از ش
مقدار زيادى گل هاى نيلوفر آبى را نمايش مى دهد. اين 
ــورن» كاشته شده ولى دختر  درخت كنار رودخانه «س
ــر مى زند و  ــرى مرتب مى آيد به درخت س ــاى اثي زيب
مراقب آن است. 19فروردين سالروز فوت صادق هدايت 
ــت.  حاجى آقا  ــت و دوروبر اين درخت غوغايى اس اس
ــايه درخت نشسته هسته آلوهايى كه خريده اند  زير س

ــراد  حاجى م ــمارد.  مى ش
مى گويد زنش را طلاق داده و 
خوش است. داود گوژپشت با 
سگ ولگرد دردودل مى كند و 
سعى مى كند سه كلاغى كه 
ــگ ولگرد پرواز  بالاى سر س
مى كنند دور كند. آبجى خانم 
دارد به درخت دخيل مى بندد 
شايد شوهر كند. منيژه خانم 
ــر  ــلا را زي ــتبندهاى ط دس
چادرش مخفى مى كند. بالاى 
درخت مرغ حق نشسته آنقدر 

ــون از حلقش بچكد روى  ــه قطره خ ناله مى كند تا س
ــته ولى او را با تير  ــاخه اى نشس زمين. گربه اى روى ش
مى زنند و كنار سه قطره خون سقوط مى كند. داش آكل 
ــق مرجان  ــته از عش ــس طوطى اش نشس جلوى قف
مى گويد. كاكارستم پشت سرش قمه به دست ايستاده. 
ــت داده مى زند آيينه را  همايون كه دخترش را از دس
مى شكند. خانم گلين و عزيزآقا دارند قليان مى كشند. 
ــراغ لاله را مى گيرد.  خداداد دور درخت مى گردد و س
ــته را نگاه مى كند و آه مى كشد.  منوچهر عكس خجس
ربابه به برادرش احمد مى گويد: ميخوام برم النگه - يه 
ــتون از مادر روشنك مى پرسد  پاى خرم مى لنگه. خش
پس دختر كجاست؟ ميرزا حسينعلى شعر مى خواند: 

ــد خلافش كن تيغ جهل است در  ــوخ ش نفس اگر ش
غلافش كن

مشهدى شهباز باز هم براى خودش و آميرزا يداالله 
چاى قندپهلو مى خواهد. حسن خان به نامزدش مى گويد 
بلندشو بريم كرج خوش مى گذره. شريف گريه مى كند 
ــت يا صادق  ــراى مرگ مجيد اس ــت ب اما معلوم نيس
ــماورى آورده چاى مى ريزد. سيمويه  هدايت؟ كاتيا س
ــميك در  ــيد مى گردد. هاس ــت دنبال خورش دور درخ
جست وجوى سورن است و فقط نواى ويالون واسيليچ 
ــد. مردى گويى در زهدان مادرش زير  به گوش مى رس
درخت خوابيده گاهى شير مى خورد. زرين كلا دنبال گل 
ببو مى گردد. مهرداد طپانچه به دست دنبال درخشنده 
ــك  مى دود. روزبهان روى تش
لبخندى  ــته  نشس ــو  چارزان
ــودا كنار لبش  مثل لبخند ب
ــت زده به  ــخ زده. زربانو به ي
ــار و زوزه  ــداى خنده كفت ص
ــد. دو  ــوش مى كن ــغال گ ش
ميمون ويست سيت و زى زى 
ــوخى  ــر درخت لم داده ش زي
ــد با  ــن و ت ــد. سوس مى كنن
ــفيدى بازى مى كنند.  مار س
ــته صدفى را  ــدون تار دس فري
ــت گرفته مات مانده  در دس
است. ستاره خانم مى گويد گوهر سلطان را انداختم توى 
ــدم. بوگام داسى دور درخت مى چرخد و  تنور راحت ش
ــاخه ها حركت مى كنند.  مى رقصد. دو مار ناگ روى ش
ــط  علويه خانم به داروغه مى گويد با اون اخ وتفى كه وس
ــم. پروين دختر  كلاهت زدى خيال كردى ازت مى ترس
ساسان با خنجرى در دست مى گويد خودم را مى كشم 
اما تسليم نمى شوم. بچه ها با توپ مروارى فوتبال بازى 
ــم ها را ريخته توى ليوان  ــد! زنده به گور تمام س مى كنن
ــد و مى گويد وقتى  ــد ولى اتفاقى نمى افت ــر مى كش س
اين همه زهر را قاطى كردى به جاى كشتن تو همديگر 

را مى خورند.
عباس  ساز را برداشته مى زند و مى خواند.

19فروردين، شصت و سومين  سالگرد فوت خالق «بوف كور»
درخت سوگ «صادق هدايت»

 جهانگير هدايت

ــت «انسان شناسى و  � ــت ويكمين نشس شـرق: بيس
ــته در  ــگ» با عنوان «آيين هاى نوروزى» روز گذش فرهن
مركز مشاركت هاى مردمى شهردارى تهران برگزار شد 
و طى آن دكتر على بلوك باشى درباره آيين هاى نوروزى 
ــم  ــتانى درخصوص مراس در ايران و دكتر مهرداد عربس
نوروز در ميان صابيين مندايى سخنرانى كردند و مستند 
ــتان اثر محمدعلى هاشم زهى فيلمساز  نوروز در بلوچس
ــت كه قرار بود  ــد. اين درحالى اس جوان بلوچ پخش ش
اين نشست، درخصوص دراويش قادرى برگزار شده و با 
پخش مستندى قديمى در همين راستا، همراه باشد كه 
به دليل مشكلات فنى در آماده سازى نسخه فارسى فيلم، 
موضوع جلسه تغيير كرده و برگزارى آن به تاريخى ديگر 
موكول شد. گفتنى است در اين مراسم از يك عمر تلاش 
دكتر بلوكباشى رييس بخش مردم شناسى دايره المعارف 

بزرگ اسلامى تجليل به عمل آمد. 

رويداد

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR


